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رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
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افزایش قیمت پسته

ســمانه خاکبــازان: خیلی از جوانان ســودای فضــای مجازی را دارند، اما ما نــه فقط در دفاع مقدس بلکــه در تاریخ مان، ویژگی های 
تاریخی خاص حتی از دوران قاجار داریم. انسان هایی که مبارز بودند، در همه عرصه ها حضور پررنگ داشتند و در مقابل غاصب 
و ظالم می ایســتادند. این موارد این قدر جذابیت های رفتاری خاص برای جوانان دارد که اگر از زندگی آنها بیان صادقانه بدون 
غلو داشته باشیم، باعث می شود جوانان از فضای مجازی کمی فاصله بگیرند و این سرگذشت ها را مطالعه کنند. در فضای 
مجازی هم می توانیم اســطوره ها و شــهدا را به جوانان بشناســانیم و بعد خواهیم دید که اگر جوانی فقط چند سطر با این 

کتاب ها همراه شود، چگونه از فضاهای دیگر دور می شود.

بخشی از گفت وگوی ایبنا با نویسنده کتاب »عقربه های جا مانده.«

در فضای مجازی هم می توانیم اسطوره ها و شهدا را به جوانان بشناسانیم
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 عکس 
نوشت

خبرگزاری صدا و ســیما در آســتانه بهار 
به ســراغ گلخانــه پرورش گل شــب بو 
در اصفهــان رفتــه اســت. گل شــب بو 
پای ثابت ســال نــو و عید نوروز اســت 
واز قدیم الایام زینت بخش ســفره های 

هفت سین ایرانی ها بوده است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با نزدیک شــدن بــه روزهای پایانی ســال، اهالــی فرهنگ وهنر در تلاش هســتند تا 
همچنان آثار تــازه خود را دراین روزهای باقی مانده به اشــتراک بگذارند.از بخش 

نشر گرفته تا آلبوم های موسیقی جدید و برنامه های هنری آنها.

می خواهم کار کنم... من 
یک باغ می خواهم، یک 

خانه کوچک، چمنزار، 
حیوانات، کتاب ها، 

نقاشی ها، موسیقی و 
فراتر از اینها... می خواهم 

بنویسم....

در دو ســال گذشــته شــیوع کرونــا باعث شــده اســت 
صنعــت نمایــش در همــه جــای دنیــا بویــژه ایــران 
خســارت جــدی ببینــد. وقتــی موضوعــات مرتبط با 
حــوزه فرهنگ را تورق می کنیم، با تراکم موضوعات 
رو بــه رو هســتیم؛ با آســیب هایی کــه دامنگیر فعالان 
این حوزه اســت و از سوی دیگر با توجه به تورم و کم 
شــدن ارزش پول ملی مســأله افزایش قیمت بلیت 
امری بدیهی اســت. هم سینماداری گران شده و هم 
هزینــه ســاخت فیلم هــا بالا رفته اســت. کــف هزینه 
ســاخت تولیــد یک فیلــم حداقــل 8میلیــارد تومان 
اســت و فیلم باید بفروشد تا بازگشت سرمایه داشته 
باشد. ســینمادارها دائم از افزایش قیمت تجهیزات 
و اقلام سخن می گویند. با تمام این اوصاف من با گران شدن بلیت سینما 
مخالف هســتم. جبران ایــن گرانی نباید صرفاً از جیــب مخاطب پرداخت 
شــود.هر ســاله در آغــاز ســال حقوق هــا 20درصــد افزایــش پیــدا می کند و 
همــگام بــا آن هزینه تمام خدمــات و کالاهــا چندبرابر می شــود. این روند 
باعث شــده کالاهای فرهنگی از ســبد خانوار حذف شود. در تمام دنیا روال 
این است که یارانه پرداخت می شود. همان طور که دولت به دارو و کالاهای 
اساســی یارانــه دولتی اختصــاص می دهد باید به حــوزه فرهنگ هم یارانه 

اختصاص یابد.

هــر دولتــی با هر گرایشــی در هر جــای دنیا براســاس اســتانداردها و مبانی 
ســازمان یونســکو در حوزه فرهنگ موظف اســت از اهالی فرهنگ حمایت 
کنــد، بــه فرهنــگ یارانــه اختصاص بدهــد و کمک کنــد که اهالــی فرهنگ 
ســرپا بایستند. در کشــور ما ضریب این حمایت باید چند برابر باشد چراکه 
تفریح در سبد خانواده ها نیست و کالاهای فرهنگی از سبدشان حذف شده 
اســت. بازگردانــدن فرهنــگ و تفریح به ســبد خانواده ها بــه برنامه ریزی و 
سیاســتگذاری جدی نیاز دارد. ســینما تفریح طبقات پایین جامعه اســت. 
باید سقف بلیت  سینما را در حدی نگه داریم که حداقل این تفریح از آنها 

سلب نشود.
قطعا دولت باید از طریق نهادهای ذی ربط به اهالی واقعی فرهنگ کمک 
کنــد. بودجــه فرهنگ باید به نهادهایی که ارتباط مســتقیم بــا هنرمندان و 
مخاطبــان دارنــد اختصــاص یابــد. در ســال های اخیــر تلاش هــای خوبــی 
برای سالن ســازی ســینما شــده اســت اما همچنان این ظرفیت کم اســت. 
با افزایش ظرفیت ســالن های نمایش و سینماســازی، دسترســی مخاطب 
به تفریح عمومی و ســینما بیشــتر می شــود و به تبع آن کمبود نقدینگی در 
تیــراژ و کمیــت جبران می شــود. لازم اســت بــا افزایش ســالن های نمایش 
زمینه دسترسی مخاطب به سینما تسهیل شود. مؤلفه مهم دیگر حمایت 
از فعالیــت بخــش خصوصی در حوزه فرهنگ اســت. باید ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی در حــوزه فرهنــگ احســاس امنیــت کننــد. نظارت های 

سلیقه ای آفت اعتماد سرمایه گذاری در سینما است.

شرح فروع کافی ج 4، ص 14

شناخت مقدم بر هیجان یا برعکس!

پرخاشگری؛ از مؤلفه های هیجانی تا شناختی/5

در اینکه مؤلفه های شــناختی و 
مؤلفه هــای هیجانــی در کجــای 
چرخه پــردازش هیجانات قرار 
می  گیرد در میــان صاحبنظران 
عقایــد متفاوتی وجــود دارد. بر 
اســاس تقــدم و تأخــر در آنها و 
مداخله در این فرایند اســت که 
شــاید تکنیک ها تغییــر می  کند. 
خشــم یک احســاس اســت که 
می  توانــد بــه یــک هیجــان کــه 
تبدیــل  دارد  رفتــاری  مؤلفــه 
شــود و می  توانــد رفتــار پرخاشــگری در فراینــد ایجاد 
هیجان خشــم در فرد پدیدار شــود و یــا همان طور که 
پیــش از این اشــاره کردیم به دنبال جــا به جایی های 
رفتــاری و احساســی مــا به پرخاشــگری برســیم. حالا 
ایــن پرخاشــگری می  توانــد دامنــه قهــر تــا رفتارهای 
بــه  نگاهــی  بگیــرد.  دربــر  را  خشــونتبار  و  تهاجمــی 
رفتارهــای اجتماعــی امروز در ســطح جامعه و درون 
خانــواده می  توانــد نمونه هایــی از ایــن الگــو را مقابل 
مــا قرار بدهــد. حالا موضوع این اســت کــه باید برای 
توقــف رفتــار پرخاشــگرانه چــه کــرد؟ همان طــور که 
بارها در این هفته در همین ســتون به آن اشــاره شــد 
دیــدن و تجربه احساســات محترم و ضروری هســتند 
چــون بقای ما را تأمین می  کنند. پس چگونه می  توان 
احســاس خشــم را دیــد امــا به پرخاشــگری نرســید؟ 
شــاید این ســؤالی اســت که بعد از روبه رو شدن با هر 
تجربه احســاس خشــم با آن روبه رو باشــیم یا بعد از 
تجربه یک رفتار پرخاشگرانه از خودمان بپرسیم چرا 
مهارت این را نداریم تا جلوی این چرخه را بگیریم؟

در وهله اول رفتار پرخاشگرانه خود نشان از این دارد 
کــه چیزی در چرخــه تجربــه هیجان ناکارآمد اســت. 
ممکن اســت احساســاتی ســرکوب شــده باشــند یا به 
همان صورتی که پیش تر اشــاره شد بر اثر تجربه های 
پیشــین بــه صورت اغــراق میزی هیجان تجربه شــود 
یا فرد ظرفیت روانی مناســبی نداشــته باشد تا بتواند 
درون خود احســاس خشــم تجربه شده را تحمل کند 
و مدام بخواهد آن را به ســمت محیــط بیرون پرتاب 

کند.
اما از منظر درمانگران شــناختی توالی های شــناخت، 
هیجان و رفتار اســت که چگونگی شکل گیری و تداوم 
ایــن مشــکل را تبییــن می  کنــد. در واقــع محیــط یک 
فعال سازی در افکار خودآیند را ایجاد می  کند به طور 
مثــال در موقعیتــی که فــرد با یک تحقیــر یا یک حق 
خوری روبه رو می شود، مدام در فکرش با خود چیزی 
شــبیه ایــن جمــلات را تکــرار می  کنــد که: »آنقــدر بی 
عرضه هســتی که دیگری حق تــو را می  خورد« یا »اگر 
از خــودت دفــاع نکنــی از کولــت هم بــالا می  روند« یا 
»حتی او هم که غریبه است می  داند من چقدر احمق 
هســتم« یا »مــن باید حقم را از این دنیــا بگیرم« یا... 
ایــن افکار خودآیند منفی که خودشــان ریشــه در یک 
باورهای بنیادینی دارند که فرد در تجربه دیرینه خود 
بــا وقایــع مشــابه آن را شــکل داده اســت، هیجانی را 
فعال می  کند که اینجا هیجان خشــم است و در ادامه 
بســته به شدت آن افکار خودآیند منفی و قدرتمندی 
آنهــا می  تواند رفتاری را چون پرخاشــگری فعال کند. 
در واقــع خــود مــدل ایــن شــناخت ها کــه بــه صورت 
افکار پیش می  آیند اســت که مدل پرخاشــگری را نیز 
مشــخص می  کنــد. در درمان هــای شــناختی رفتــاری 
روی همین مدل مفهوم پردازی ها کار می  شود تا فرد 
با قطع یکی از اضلاع این سه ضلعی افکار، هیجان و 
رفتــار به تنظیم رفتار برســد و در واقع چرخه ای چون 
پرخاشــگری قطــع شــود. هــدف عموماً کاهــش رفتار 

است.
در درمان های هیجان مدار اما با شــناخت ســرو کاری 
نیســت و افراد با شناخت هیجان های سازگار خود در 
یک مواجهــه و مفهوم پردازی مجدد هیجانی به این 

تنظیم هیجانی می  رسند.
نکته مهم در این میان این اســت که در نهایت هدف 
همه روان شناســان در پرداختن بــه موضوعاتی چون 
رفتارهای ناســازگار انسان، دادن این فرصت به افراد 
است که کنترل بیشــتری روی خود و رفتارشان داشته 
باشند. در شماره بعد یکی از این روش ها را به صورت 
موردی بررســی خواهیم کرد که شــاید برای شــما اگر 

مشکلی در کنترل پرخاشگری دارید مؤثر باشد.

ë چهره ها

خیــال«  مــرز  از  »فراتــر  انفــرادی  نمایشــگاه   
اثرکیومــرث قورچیــان در گالــری رهــا دیزایــن 
به صورت مجازی برگزار شــد. در این نمایشگاه 
10 اثــر به نمایش درآمده اســت. آثــار قورچیان 
به روش انتزاعی اجرا شــده و در ابعادی بزرگ 
روی بــوم بــا ســبک جدید به نــام متانــی کوام، 
کــه خود ایشــان خالــق آن اســت. متانــی کوام، 
مهم ترین کیفیتی اســت کــه در تجزیه و تحلیل 
دیــدار از طبیعت جلوه گر می شــود. این مکتب 
جدیــد درکــی از جهــان و ســفری آرام بخــش 
اســت کــه از هر نقطــه جهــان آغــاز و در حیطه 
علم و دانش قصه بی نظیری اســت از زمین و آســمان و هر آنچه بین 
آنهاست با زیبایی شناسی مبنی بر متافیزیک و به جهان پیام صلح و 

دوستی را با متانی کوام به ارمغان می آورد.
پیــام صلــح و آرامــش در ایــن آثــار مشــهود اســت، طبیعــت از نــگاه 
قورچیــان کــه با تابش نــور خصوصیات خــود را حفظ کــرده، به خاطر 
رنگ هــای غنــی و آرام که در کلیت ترکیب یک فضای دل انگیز و آرام 
بخش ایجاد کرده اســت و بارقه هایی از تصاویر درون مغزی، کوانتوم 
نورونی، را بر اثر خود به تصویر کشــیده اســت که پیامی از بقاء، صلح، 

تدبیر، اعتدال، اطمینان و امید را به همراه دارد.
کادربنــدی و ترکیب عناصر بصری در خلق آثارش همیشــه بر مبنای 
ریتم طبیعت تنظیم شده است، طبیعتی که هرگز به طور کامل دیده 
نمی شــود امــا همیشــه بازیگــران اصلی صحنه هســتند. آثــار انتزاعی 
قورچیان از گذر سالیان حکایت دارد، از این رنگ های غنی گاه تصاویر 
مینیاتوری زیبایی بیرون آمده گویی گوشــه ای از تاریخ کهن ایران را در 

برگرفته و حیات و شگفتی را بر عرصه کهن و فرتوت نوید می دهد.
این آثار متأثر از فلســفه شرق ذهن را ناخودآگاه به لایه های استعاری 
از زیبایی و کثرت را به وحدت در قالب یک دوســتی و عشــق به سمت 
رویکردی انســان شــناختی ســوق می دهــد. ایــن نشــانه ها و ویژگی ها 
در آثــار کیومــرث قورچیان، قــدرت، صلابت و ایســتادگی اســت که با 
آرامش درونی و حقیقی همراه اســت و بیننــده نظاره گر جلوه هایی از 

عالی ترین فضا از طبیعت است.

ë فراتر از مرز خیال 
ë کیومرث قورچیان
ë گالری رها دیزاین

انتزاع در فراتر از مرز خیال
آن روز یــک ویدیــو، از اینهایی کــه در فضای مجازی 
دست به دست می شود به دستم رسید. معمولًا نگاه 
نکــرده یــک ایموجی می گــذارم که یعنــی خندیدم، 
ناراحت شــدم یا اصلًا یعنی چه که این طوری اســت 
یــا تأســف برانگیز اســت و... امــا این ویدیــوی یکی از 
نویســندگانی بود که من ازش خوشــم می آید . البته 
خیلی هــا خوش شــان می آیــد چــون تقریبــاً دیوانــه 
اســت. تقریبــاً کــه نــه، یعنی رســماً دیوانه اســت. در 
نوشــتن، در شــخصیت، در عکس ها و حرف هایی که 
می زند دیوانه اســت. چارلز بوکوفســکی از آن دســته 
نویســنده هایی اســت که بــا احمق و دیوانــه بودنش 
به شــما خوش می گذرد. ابایی ندارد در شــعرها و نوشــته ها و حرف هایش 
چیزهایی بگوید که دیگران نمی گویند. امروز ســالگرد درگذشــت اوســت و 

این نوشته ادای احترامی است به او.
حــالا ماجــرای این ویدیو چــه بود. بوکوفســکی می گفــت در بچگی پدرش 
کتکش می زده و این کتک خوردن چه تأثیری رویش گذاشته است. جوری 
می گفت کتک می خورده که همه دردهایی که کشــیده توی چهره اش پیدا 
بود. همان دردها شــده است شعر و داســتان؛ خودش می گفت. البته نقل 
به مضمون می کنم اینها را و یادم اســت همان وقت فکر کردم که اگر پدر 
مــن هــم در کودکی مــرا کتک می زد همین قــدر به ادبیات فکــر می کردم؟ 
اصــلًا چــرا باید یــک نفر وقتــی کتک می خــورد به ادبیــات رو بیــاورد. رنج 
اصلًا چطور مقوله ای اســت که نتیجه اش می شود ادبیات. آنجایی که شما 
درحال رنج کشــیدن هســتید به یک زندگی رؤیایی فکر می کنید و بعد فکر 
می کنیــد این زندگی رؤیایی را کجا می توانید پیدا کنید و بعد می بینید کجا 
بهتر از ادبیات می شــود یک زندگی ایده آل ســاخت. یک زندگی رؤیایی که 
در آن، شــما هــرکاری دل تان خواســت می توانید انجام دهیــد. در ادبیات، 
جهــان مــال شماســت. کوه هــا و دشــت ها، بدی هــا و خوبی هــا، دریاهــا و 
جنگل ها و خانه ها مال شماســت. چه کســی جرأت می کند به شــما بگوید 
شــما مالک این همه خوشی نیســتید؟ هیچ کس نمی تواند، یعنی جراتش 
را ندارد که به شــما چنین حرفی بزند. این است که بوکوفسکی وقتی کتک 
می خــورد بــه رؤیاهایــش فکــر می کند و این رؤیا داشــتن اســت کــه او را به 

سمت ادبیات می کشاند.

وقتی که در اداره پست کار می کند و تصمیم می گیرد از پست بیرون بیاید، 
چون نمی خواهد احمق باشد و می خواهد نویسنده باشد اما می داند فقر و 
گرسنگی را انتخاب کرده یک جور حماقت دیگر را تجربه می کند. حماقتی 
که نتیجه همان رنج هایی اســت که کشــیده اســت. اصلًا اگر فکر کند چطور 
می خواهم زندگی کنم پســت را ترک نمی کند و نویســنده نمی شــود. ما دو 
احمــق داریم یکی احمقی که در پســت می ماند و یکــی احمقی که بیرون 
می آیــد و نویســنده می شــود. جهان همین قدر پیچیده اســت. او نویســنده 
می شــود و جهانی می شــود و آنقدر جهانی می شــود که برای خودش ژانر 
اســت. ژانر آقای بوکوفســکی که فقط باید چنین زیســتی داشــته باشــی که 

بتوانی آنطور راحت شعر و داستان بنویسی.
یــک وقت هایــی بــه قیافــه نویســنده ها نــگاه می کنــم و فکــر می کنــم این 
نویســنده چطور نویسنده شده اســت. اصلًا به قیافه اش می خورد نویسنده 
باشــد؟ چه قدیمی ها و چه دوســتان خودم که با هم رفیق هســتیم. قیافه 
آدم ها گمانم مهم اســت در اینکه او نویســنده است یا نویسنده نیست. اگر 
بگویم نوشــتن یعنی رنج و این رنج باید در چهره ات مشــخص باشد بیراه 
نگفته ام. این است که مثلًا قیافه خیلی ها نویسنده است و قیافه یک سری 
نویســنده نیست. یا شــاید من اینطور فکر می کنم و تصورات من است. اما 

نمی توانید منکر شوید که قیافه چارلز بوکوفسکی نویسنده است.

مجید انتظامی آهنگســاز موسیقی ایران قرار اســت آلبوم جدید خود را منتشر کند و این 
خبر را در صفحه شخصی خود اعلام کرده است. آلبوم »گرگ ها« اثر جدید این آهنگساز 
مربوط به موســیقی متن ســریال »گرگ ها« به نویســندگی و کارگردانی داوود میرباقری 

است. تهیه کننده این کار بهروز خوش رزم و مجید گل بابایی است.

فردین خلعتبری آهنگســاز موســیقی ایران به تازگی آلبومی منتشــرکرده با نام »رامین و 
من« و آن را در صفحه شخصی خود منتشرکرده است. این آلبوم مجموعه آثار سینمایی 
فردین خلعتبری با محوریت آکاردئون اســت ودراین باره نوشــته: خودت را با موســیقی 
خلاص می کنی هنوز که هم شبیه شبیه خودت باشی و هم بقیه آدم ها را سرحال بیاری« 
این مجموعه تدارکی اســت برای زادروز رامین خلعتبری در بهار و نام قطعات آن با توجه به مکان هایی که 

درآنها خاطره داشته اند توسط فردین خلعتبری انتخاب شده است.

مهــوش وقــاری در صفحه خــود خبر داده اســت که درایام نوروز ســریال »عید امســال« 
ساخته سعید آقاخانی از شبکه امید پخش می شود. این سریال 15 قسمتی از روز شنبه تا 
چهارشنبه ساعت 15 پخش خواهد شد. مجید صالحی، مهران غفوریان، علی صادقی، 
محسن قاضی مرادی، بهنوش بختیاری، بیتا سحرخیز و... از بازیگران این سریال هستند.

فردوس حاجیان آموزگار و نویسنده کتاب های درسی در صفحه شخصی خود از افرادی 
که در صفحه اینســتاگرامی رسانه فرهنگی آدم حســابی ها فعالیت می کنند تشکر کرده 
ونوشــت: »مردم عزیز و مهربان سپاسگزارم در پیج آدم حسابی های مملکت مرا مورد 
لطــف قــرار دادیــد.کاری جز فرهنگ و هنــر و آموزش بلد نیســتم. دو هدف مهــم دارم: 

شهرک الفبای جدید به همراه تأسیس مدرسه اینترنتی و تأسیس دانشگاه برای جوانان.«

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

گرانی سینما نباید از جیب مخاطب جبران شود

ë یاد او
امروز 18 اسفند ماه مصادف است با سالروز درگذشت سیمین دانشور نویسنده 
و مترجم شــناخته شــده ایران. دانشــور نخســتین زن ایرانی بود که به صورتی 
حرفه ای در زبان فارسی داستان نوشت. مهم ترین اثر او رمان سووشون است 
کــه نثری ســاده دارد و بــه 1۷ زبان ترجمه شــده  وازجملــه پرفروش ترین آثار 
ادبیات داســتانی در ایران به شــمار می رود. ســیمین دانشــور همسرجلال آل 
احمد است» آتش خاموش«، »شهری چون بهشت«، »به کی سلام کنم«، »از 

پرنده های مهاجر بپرس« و...

قیافه شناسی ادبی

ë !دیگه چه خبر
این روزها نمایش کمدی موزیکال »خفتگان چشــم باز« ســاخته جواد انصافی 
روی صحنه تئاتر اســت.خبری که امیرحسین انصافی در صفحه شخصی خود 
منتشــر کرده اســت و اشاره کرده این نمایش سیاه بازی تا بیستم اسفند ماه، هر 
شب به غیر از شنبه ها ساعت 19 در سالن استاد جعفروالی در مجموعه محراب 

اجرا می شود.

نیما شاه میری
نــــگاره

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

پیشنهاد

مولود عظیم پور
گالری دار

یادداشت

رضا  درستکار
منتقد سینما

اکران نوروزی ســال 1401 از امروز )چهارشنبه 18 اسفندماه( با نمایش 
7فیلم آغاز می شــود. همزمــان با آغاز اکــران نوروزی پس از دو ســال 
قیمــت بلیــت ســینماها افزایــش یافته اســت. طبــق ابلاغیــه جدید 
ســازمان ســینمایی قیمت بلیت ها در ســینماهای با درجــه مدرن در 
روزهای تمــام بها ۴۵ هزار تومــان و در روزهای نیم بهــا ۲۲ هزار و ۵00 

تومان. ســینماهای با درجه ممتاز در روزهای تمام بها ۳۵ هزار تومان 
و در روزهای نیم بهــا 17 هزار و ۵00 تومان و ســینماهای با درجه یک و 
دو در روزهــای تمام بها ۲۵ هــزار تومان و در روزهــای نیم بها 1۲ هزار و 
۵00 تومــان خواهد بود. آن طــور که مهر گــزارش داده این قیمت ها با 

احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

ë از دنیای نشر چه خبر؟
نشــر چشــمه تازه ترین کتاب خود را با عنوان »رگ گردن بند برگردن دوشیزگان« 
بزودی منتشــر می کند. کتابی با تم پلیســی به نویســندگی علیرضا شهبازیان. در 
بخشــی از این کتاب پلیســی، جنایی، نوآر آمده است: »عشــق به موکلی اعدامی، 
پرونده ای شکســت خورده و کابوس هایی از طناب دار، گذشته مهام بهاوند است، 

وکیلی که در قامت یک کارآگاه مجبور به قبول یک پرونده پدرکشی می شود.«

نشر هرمس هم خبر از چاپ هشتم کتاب »جسدی در کتابخانه« اثر آگاتا کریستی 
بــا ترجمه مجتبــی عبدالله نژاد خبر داده اســت. این کتاب در ســال 1942 منتشــر 
شد. داستان این کتاب با اتفاقی عجیب در یک صبح پاییزی آغاز می شود. خانم 
بانتری همراه همســرش دالی داخل عمارت گوســینگتون هال زندگی می کنند و 
پیشخدمت های زیادی دارند. یک روز ساعت هفت صبح یکی از پیشخدمت های 
ایــن خانــواده به نــام »مــری« ایــن زوج را از خواب بیــدار می کند و بــه آنها اطلاع 

می دهد در کتابخانه طبقه پایین جنازه دختری قرار دارد.

نشــر آموت اعلام کرده کتاب »ما تمامش می کنیم« به نویسندگی کالین هوور و ترجمه آرتمیس مسعودی 
به چاپ بیست و یکم رسیده است و بعد از 4 سال مجدداً مجوز تجدید چاپ گرفته و درباره این کتاب نوشته 
است : »شاید دوست داشتن، چیزی نیست که یک چرخه کامل باشد و به سرانجام برسد؛ شاید چیزی است 

دارای افت و خیز و زیر و بم، درست مثل آدم هایی که در زندگیمان با آنها برخورد می کنیم. «


